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در امتداد تاریکی

بی بندوباری یا بدبینی!
همه تصورم این بود که همسرم مسیر بی بندوباری را در پیش گرفته است اما او معتقد بود که 
من دچار سوءظن و بدبینی شده ام ولی هیچ گاه غرورم اجازه نداد که برای دقایقی کنار هم 
بنشینیم و درباره این موضوع گفت وگو کنیم .درواقع لجبازی و غرور زندگی ما را در آستانه 

نابودی قرارداد چرا که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد38ساله با بیان این که خودخواهی های من و 
لجبازی های همسرم،دو فرزندم را دچار افسردگی کرده است، درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت:در یکی از مراکز دولتی 
مشغول کار هستم و درآمد مناسبی دارم. 10 سال قبل وقتی با همسر16ساله ام ازدواج 
کردم اختلاف سنی زیادی با یکدیگر داشتیم؛ اما همواره  به خودم این اطمینان را می دادم 
که او هنوز نوجوان است و می توانم آن طور که دوست دارم او را در زندگی مشترک تربیت 

کنم تا زندگی مطابق میل من پیش برود .
خلاصه در شهر مرزی خراسان رضوی زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.ابتدا همه امور 
به خواست من پیش می رفت تا این که خانواده همسرم به مشهد مهاجرت کردند و از آن 
روز به بعد رفتارهای همسرم نیز به کلی تغییر کرد به طوری که نوع پوشش او عوض شد 
و حالا به بهانه های مختلف در جشن های مختلط بستگانش شرکت می کرد و با افراد 
نامحرم اطرافیانش در مجالس عروسی می رقصید و حتی دوست داشت به تنهایی 
مسافرت کند. از سوی دیگر هم مدام با گوشی تلفن همراهش مشغول بود و من از این 
رفتارها زجر می‌کشیدم. به همین دلیل مشاجره ها و درگیری های ما در حالی شروع شد 
که من همسرم را متهم به بی بند و باری می کردم و او هم مرا مردی بدبین می پنداشت که 
دچار سوءظن شده است. خلاصه این مشاجره ها به جایی رسید که چندبار همسرم را 
کتک زدم و او هم با قهر به منزل پدرش در مشهد می رفت و هر بار با او تماس می گرفتم در 
خانه نبود! این رفتارها نیز بر بدگمانی من تاثیر بدی گذاشت. چندبارآشتی کردیم ولی 
بازهم تهمت ها و فحاشی ها ادامه داشت تا این که آخرین بار برای گذراندن تعطیلات 
نوروز به همراه خانواده به مشهد آمدیم و در منزل پدرزنم اقامت داشتیم. چندروز بعد 
تصمیم گرفتم به شهر خودمان بازگردیم اما همسرم مخالفت کرد و مدعی شد هنوز 
تعطیلات تمام نشده است وبا این بهانه قصد داشت چند روز بیشتر در مشهد بماند. 
من هم که فکر می کردم او در مشهد با فردی ارتباط دارد و به همین خاطر قصد دارد در 
مشهد بماند با او به مشاجره و درگیری پرداختم و در همان حالت عصبانیت و در حالی که 
به اصرارهای پدرزنم نیز توجهی نمی کردم، دوفرزند خردسالم را خواب آلود در آغوش 
گرفتم و به خاطر غرور و لجبازی خودم،آن ها را به شهر مرزی)محل زندگی خودم(بردم. 
آن شب فرزندانم خیلی اشک ریختند و قلب همسرم نیز شکست ولی غرورم اجازه نداد 
که دختر وپسرم را بازگردانم. به او گفتم :این ها فرزندان من هستند و اجازه نمی دهم در 
مشهد بمانند! من به شهر خودمان بازگشتم ولی از آن روز به بعد هرچه با همسرم تماس 
گرفتم دیگر پاسخ تلفن هایم را نداد و تازه فهمیدم که قصد دارد از من جدا شود! این بود 
که برای عذرخواهی به همراه فرزندانم به مشهد آمدم ولی او دیگر حاضر نیست مرا ببیند. 
به این خاطر به مرکز مشاوره پلیس آمدیم تا شاید راهی برای بازگشت به زندگی همسرم 

پیدا کنم ولی ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:اگر چه با دستور سرگرد آبکه)رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی(تلاش کارشناسان اجتماعی و مشاوران دایره مددکاری برای 
حل این مشکل آغاز شد اما همسر جوان این مرد حاضر نشد حتی با همسرش گفت‌وگو کند.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

سجادپور – اعضای یک باند زورگیری و گوشی 
قاپی که تحت تعقیب پلیس بودند، در حالی هدف 
که  قرارگرفتند  انتظامی  عــوامــل  ــای  ه شلیک 
سردسته آن ها معروف به »کوسه جنوب« با اصابت 
گلوله زمین گیر شد و تلاش برای دستگیری دیگر 

اعضای این باند ادامه یافت.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،به دنبال 
افزایش زورگیری وکیف قاپی در هسته مرکزی 
مشهد و به ویــژه خیابان هــای دارای مراکز مهم 
تجاری،تکاپوی پلیس با دستورات ویژه ای از سوی 
سرداراحمد نگهبان )فرمانده انتظامی مشهد و 
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی( برای 
شناسایی و دستگیری زورگیران کیف قاپ آغاز 
ــد.در همین حال نیروهای تجسس کلانتری  ش
میرزا کوچک خان با توجه به شناختی که از شگرد 
زورگیران مذکور داشتند، به تجزیه و تحلیل های 

اطلاعاتی پرداختند و چند پرونده زورگیری در 
خیابان های ایثار و شهید مفتح شرقی را در حالی 
زیر ذره بین تحقیقات بردند که مشخص شد سرقت 
های مذکور از فروردین امسال روند افزایشی داشته 
است؛ بنابراین فرضیه آزادی دزدان حرفه ای از 
زندان قوت گرفت چرا که شگرد زورگیری دراین 
پرونده ها با تبهکاری های دزد معروف به »کوسه 

جنوب« شباهت عجیبی داشت.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:به 
همین دلیل گروه تخصصی از افسران تجسس با 
هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ علی برزنونی 
خان(ماموریت  کوچک  میرزا  کلانتری  )رئیس 
یافتند تــا بــه تحقیق نامحسوس دربــاره»کــوســه 
جنوب«بپردازند. طولی نکشید که جست وجو در 
بانک اطلاعاتی مجرمان نشان داد »کوسه جنوب« از 
فروردین و درست از زمان افزایش زورگیری در نقاط 
مختلف شهر از زنــدان 
آزاد شده است. به همین 
ــل تــصــویــر وی در  ــی دل
اختیار نیروهای گشت 
و  قرارگرفت  انتظامی 
عملیات ردیابی »امید-

س«مــعــروف به »کوسه 
جــنــوب«در حالی وارد 
مرحله جدیدی شد که 
ــت وی  احتمال مــی رف
بــانــد جدید  بــا تشکیل 
به تبهکاری هــای خود 

ادامه می دهد.
از ســوی دیگر بررسی 
آن  بیانگر  بیشتر  هــای 
بود که »امید-س«بعد از 
آزادی از زندان چندبار 
دیگر نیز پس از ارتکاب 
جرم از چنگ نیروهای 
انــتــظــامــی گــریــخــتــه 
است. این گونه بود که 
عوامل گشت انتظامی 
ــری  ــت ــش ــی ــت ب ــ ــ بــــا دق
موتورسواران مشکوک 

ــر نظر مــی گرفتند  را زی
»کوسه  بــه  شباهت  کــه 
جــنــوب«داشــتــنــد. ایــن 
ــه داشت  تحقیقات ادام
ــه روزگــذشــتــه  ــا ایـــن ک ت
یکی از گروه های گشت 
سرپرستی  به  انتظامی 
ــیـــرانـــونـــد  ســـــــــروان بـ
هــنــگــام انــجــام وظیفه 
ــه  ــار«ب ــث در خــیــابــان »ای
2 جــــوان مــوتــورســوار 
ــورد کــردنــد کــه در  ــرخ ب
مترصد  خیابان  گوشه 
ــرای سرقت  طعمه ای ب
ــی که  ــال ــد. در ح ــودنـ بـ
ــاره  ــم ــد ش مــشــخــص شـ
پـــاک مــوتــورســیــکــلــت 
نیز با چسباندن آدامس 
ــت  ــده اس ــ مـــخـــدوش ش
ناگهان ترک نشین برای 
پاییدن اطراف به سمت 
عوامل انتظامی برگشت 
و یکی از افسران گشت 
بــی درنـــگ »امــیــد-س« 
را شناخت و با کشیدن 

سلاح به موتورسواران فرمان »ایست« داد. راکب 
موتورسیکلت نیز با شنیدن صــدای پلیس ،گاز 
موتورسیکلت را فشرد و این گونه تعقیب و گریز 
پلیس و »کوسه جنوب«در خیابان های کوی طلاب 
به سمت بولوار مجلسی آغاز شد. افسران گشت 
11تیر هوایی را بــرای دادن اخطارهای قانونی 
شلیک کردند اما آن ها از اعضای یک باند حرفه‌ای 
و سابقه دار بــودنــد کــه مــی دانستند در صــورت 
دستگیری چندسال از عمرشان را باید پشت میله 
های زندان بگذرانند به همین خاطر به فرار ادامه 
می دادند تا این که بالاخره کنترل موتورسیکلت از 
دست راکب سابقه دار آن خارج شد و هر دو نفر نقش 
برزمین شدند . دراین هنگام راکب موتورسیکلت با 
فرار به درون کوچه پس کوچه ها از محل گریخت اما 
ترک نشین در حالی که چاقویش را بیرون کشیده و 

به سمت ماموران حمله ور شده بود، قصد داشت با 
تهدید عوامل انتظامی از معرکه بگریزد که پس از 
آخرین اخطار ،آخرین گلوله نیز شلیک شد و بر ساق 
پای »کوسه جنوب«نشست. دقایقی بعد با انتقال 
وی به مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد ،تحقیقات 
درباره این سارق حرفه ای که 5 سابقه کیفری دارد 
،در حالی ادامه یافت که شاکیانی از هسته مرکزی 
شهر نیز به کلانتری میرزا کوچک خان مراجعه 
کردند. ادامه بررسی های پلیس بیانگر آن بود که 
اعضای باند»کوسه جنوب« این بار در قالب باند 5 
نفره از جنوب کشور به مشهد آمده و با اجاره یک 
سوئیت در بولوار توس به تبهکاری های خود ادامه 
می دهند. به همین دلیل و با دستورات ویژه مقام 
قضایی،عملیات نیروهای تجسس برای شناسایی 
و دستگیری دیگر اعضای ایــن باند وارد مرحله 

جدیدی شده است.

»کوسه جنوب« شکار شد»کوسه جنوب« شکار شد»کوسه جنوب« شکار شد
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